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همـواره    اسلام، تاریخ در درازناي– کتاب آسمانی بشریت خرین آ–قرآن کریم  
 از عرب و غیر عرب بوده اسـت و          وامع اسلامی، بلکه غیر اسلامی     ج مورد استقبال 
 آن روي ه در پی فهم معانی آن به هر وسـیلۀ ممکـن از جملـه ترجمـۀ         مردم هموار 

شـود و   قرآن یـاد مـی  ولین مترجم چنان که از سلمان فارسی به عنوان ا  اند؛ آن   آورده
 معـانی قـرآن بـه       تـرین راه انتقـال       اهمیت ترجمه به عنـوان کوتـاه       این نشان دهندة  
 عربی با گسترش اسلام رو به فزونـی       هاي غیر      قرآن به زبان   ترجمۀ. ناآشنایان است 

هاي غیر عربی رقم درشتی را بـه         هاي قرآن به زبان      آمار ترجمه  اي که   تا اندازه  ،نهاد
هـاي اخیـر رشـدي        این روند در کشور پهناور ایـران در سـال         . د اختصاص داد  خو

گویی بـه    براي پاسخگوناگونهایی از قشرهاي  فزاینده داشته است؛ آن چنان که قلم 
تـر   آوردند و براي هرچه بهتـر و کامـل     اي گویا از قرآن روي        نیاز جامعه، به ترجمه   

شمار آیات قرآن و تفاوت  هاي بی رافت از هیچ تلاشی دریغ نکردند؛ اما ظ  آنهاشدن  
 بلنـد گـوي هـدف     ها پاسـخ    باعث شده است برخی ترجمه     هاي مترجمان   توانمندي

  خویش نباشند؛ از این رو لازم است در کنار گروهی که به ترجمـه اشـتغال دارنـد،      
ها گـام بردارنـد، تـا ایـن حرکـت       گروهی در مسیر نقد و تصحیح و تکمیل ترجمه        

هـاي    پیـام  تر در رساندن    به شکل بهتر و کامل    وش به ثمر نشیند و      مبارك و خود ج   
تـر   هاي مخاطبان را هرچـه مناسـب     و نیازمندي  گرددنمایان  هاي آن     قرآن و ظرافت  

هـایی دیـده     بایـد گفـت در ایـن وادي نیـز ناهمـاهنگی      سوگمندانهاما  . پاسخ گوید 
و  افزایـد  مـی شود که گاه به جاي گره گشایی، خود بـه مـشکلی بـر مـشکلات                   می

  .گذارد ثمر می  و کار را بیکشاند ن سوي میدان جدال و مخاصمه میمترجم را به آ
مـورد  رسد اگر کامروایی نقادان ـ این نویسندگان بـی نـام و نـشان ـ       ظر میبه ن

  در چهـار چـوب     آنهاهاي    انتظار است، باید با یک ساماندهی حساب شده، فعالیت        
ست مترجمان خـود بـه سـهم     براي این کار لازم اقرار گیرد و  مورد قبول مترجمان  

 در ایـن راسـتا،   اي آمـاده سـازند،      نین هـدف شایـسته     لازم را براي چ    خویش زمینۀ 
یدن به تواند مسیر مناسبی براي رس هاي قرآن می   هاي جدول ارزیابی ترجمه     شاخصه

ها و فوایـد آن در مجـالی دیگـر     و شاخصه  این جدول دربارة. این هدف تلقی شود   



 
 

 

222 

هم
ارد

چه
ال 

  س
 

/ 
اره

شم
56/ 

ان
مست

ز
13

87
 

 مـورد  هاي یاد شده و نقد ترجمۀ       قل شاخصه به ن تنها   در اینجا    .خن خواهم گفت  س
  :شود بسنده می آنهانظر بر اساس 

مشخص بودن نوع ترجمه و سطح مخاطبان آن و رعایـت آن دو در سراسـر      . 1
  .ترجمه
هـاي تفـسیري متـرجم بـر اسـاس مبنـاي          و اتقان ترجمه و برداشت     درستی . 2

   .مشخص شده از سوي مترجم
واژگان قرآن و برقراري تعـادل واژگـانی و سـاختاري در مـتن مبـدأ و              فهم   . 3
  .مقصد
 معـانی، چیـنش کلمـات،    در ارائـۀ  (کات صرفی، نحـوي و بلاغـی        رعایت ن  . 4
در (در انتقـال مـتن مبـدأ بـه مقـصد       ) هاهاي نحوي متناسب و جز این       اب نقش انتخ

  ).قایسه با آثار برتر در هر زمینهم
  .1ادبیات ترجمه بر اساس بند . 5
و ) بـه ویـژه در مواضـع شـبهه    ( توضیحات ضروري تفـسیري    توجه به ارائۀ   . 6

هـاي ارائـه شـده از سـوي        اساس مذهب و مـلاك     رعایت آن در سراسر ترجمه بر     
  .مترجم
زدایی، چینش صحیح در محورهاي    هاي سجاوندي، ابهام  نشانه(ویرایش فنی    . 7

  ....)بندي وجانشینی و همنشینی عناصر نحوي، صفحه
  .و رعایت هماهنگی در سراسر قرآن در ابعاد مختلفسازي یکسان . 8
  .خلاقیت و ابتکار . 9
  

  هاي یاد شده  شاخصهو آیت االله یزدي ترجمۀ
هاي یاد شده   است شاخصه بایسته، شد، براي بررسی یک ترجمهچنان که اشاره 

 زمان ناگزیریم تنها بـا گـشت و   تنگناي شود، ولی به دلیل      در تک تک آیات مطرح    
، به خوشه چینـی پرداختـه و در ذیـل    یزدي از قرآن کریم االله   آیۀۀ  ر ترجم گذاري د 
بندي کنیم؛ البته ناگفته نماند که توجه به نقد بـه معنـاي     هاي یاد شده، طبقه     شاخصه
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اي  دانـم ترجمـه     بعید مـی   خالی بودن ترجمه از نقاط قوت و مزیت نیست و اساساً          
  . خالی باشدف هاي ظری  از نکات بدیع و خاص و دقت اما،صورت گیرد

  
 مشخص بودن نوع ترجمه و سطح مخاطبان آن  . 1

اي   ترجمـه ارائـۀ را  ،از ترجمـه  هدف خود ، خویشنوشت ترجمۀ  مترجم در پی  
اند؛ یعنی مـردم کوچـه و بـازار کـه تنهـا در پـی                  متناسب سطح عموم مردم دانسته    

آن را بـا   به ادبیات و هنر در ترجمـه کـه ظـاهر    اند و معمولاً    هاي قرآن   دریافت پیام 
هاي معنـایی    ترجمه  انواع ترجمه،میاناز . کند، کاري ندارند    هایی همراه می    دشواري

) ي از متن یا اشـراب شـده در مـتن          جدا( توضیحات تفسیري    ۀو آزاد به همراه ارائ    
تأسفانه مترجم محترم بـه نـوع       م.  است عمومیبراي سطح   ترجمه  ترین نوع     مناسب
آید که نظر ایـشان بـه       بر می   از بررسی اجمالی   مااند، ا   تصریح نکرده  خویش   ترجمۀ
، معنایی و هاي وفادار ترین تفاوت ترجمه اسیاس.  معنایی بوده است– وفادار ترجمۀ

در . گـردد  ترجمـه بـاز مـی   و واحـد  ) فارسـی (آزاد به میزان پایبندي به زبان مقصد  
 1.غیـر اسـت   متجمله تا واژه معادل، از ۀ با هدف ترجم    واحد ترجمه  ،ار وفاد ترجمۀ

 تـر، سـاختارهاي   کوشد با انتخاب واحدهاي کوچـک     میدر این نوع ترجمه     مترجم  
منتقـل    معمـولاً سـاختارهاي مـشابه   ( .مبدأ را به ساختارهاي معیار مقصد منتقل کند    

تـر   پـایین  چه رعایت سـاختارهاي مقـصد او را از انتخـاب واحـد            و چنان ) شود می
 در ترجمۀ معنایی بـرخلاف ترجمـۀ    . آورد یتر روي م   بازداشت، به واحدهاي بزرگ   

  اغلب جمله اسـت، ولـی متـرجم خـود را بـراي حرکـت در                وفادار، واحد ترجمه  
بینـد و بـه       آزاد می  )با اولویت قرار دادن انسجام در زبان مقصد        (تر واحدهاي پایین 
 ترجمـه    در این نوع   انسجامروشن است که    . کند ها استفاده می   از آن  ضرورت و نیاز  

و  وفـادار    ۀ بیش از ترجم    در آن  حذف و اضافه  و   وفادار   ۀز انسجام در ترجم   بیش ا 
 یـا چنـد     جملـه یک  اغلب   آزاد    واحد ترجمه در ترجمۀ    .است آزاد   کمتر از ترجمۀ  

   . است2جمله و یا حتی یک بند
  )99/مائده()واللَّه یعلمَ ما تُبدونَ وما تَکْتُمون(:1مثال

  )مکارم. (داند دارید مى ه را آشکار، و آنچه را پنهان مىخداوند آنچو : ... معنایی
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 .دانـد  داریـد مـى   و خداوند آنچـه را آشـکار و آنچـه را پوشـیده مـى      : ... معنایی
  )فولادوند(

. دانـد  داریـد مـی   چـه را پنهـان مـی   کنید و آن و خدا آنچه را آشکار می  : ... وفادار
  )یزدي(

 در ،بدأ باعث تکرار فعل شده اسـت شود، پایبندي به زبان م   که ملاحظه می    چنان
یش شـده ترجمـه   ویـرا . کنـد   بلاغی یا اضافی را القا نمـی  هیچ نکتۀحالی که ظاهراً  

  : معنایی بدین قرار استایشان بر اساس ترجمۀ
و خـدا  : یـا . (داند   می  کنید،  و خدا آنچه را آشکار و یا پنهان می        :  ویرایش شده  -

  .) داند ید، میکن آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می
  )98/مائده( )وأَنَّ اللّه غَفُور رحیِماعلَمواْ أَنَّ اللّه شَدِید الْعِقاَبِ (: 2مثال 

 مهربـان   ةکـه خـدا آمرزنـد     ] بدانیـد [ر است، و    کیف بدانید که خدا سخت   : وفادار
  )فولادوند. ( است

ه و مهربـان    آمرزنـد ) در عین حال  (بدانید خدا داراى مجازات شدید، و       : معنایی
  )مکارم( .است

. بدانید که خداوند سخت کیفر است و خداوند آمرزنده و مهربان اسـت            : وفادار
  )یزدي(

 »خداوند« زبان مبدأ، تکرار     و جملۀ در د )اللّه(بر خلاف بلاغت نهفته در تکرار     
 به دلیل پایبندي بیش  به همراه ندارد و صرفاًر ترجمه، بلاغت و یا مفهومی افزوده د

  . به زبان مبدأ تکرار شده استاز حد
ان چهـارچوب   اسـتنباط شـده و در هم ـ       ک نقد کننده با توجه به نوع ترجمۀ       این

  . ایشان اقدام کندتواند به نقد ترجمۀ می
در مجموع، بین نوع برآمده از ترجمه و هـدف ایـشان از ترجمـه کمـی فاصـله       

  .تواند تدارك شود افتاده که در ویرایش دوم می
  

  هاي تفسیري مترجم و برداشتاتقان ترجمه  .2
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در خصوص طرح مبانی باید گفت متأسفانه مترجم محترم و ویراستار علمی آن          
انـد کـه بـر ایـن اسـاس نظریـات مـشهور را          در خصوص مبانی خود سخنی نگفته     

 جنـاب حجـت   ر علمی ترجمـۀ البته ویراستا. توان در حکم مبانی در نظر گرفت    می
هـاي   خطاهـایی در ترجمـه    « ن اسـت، در مقالـۀ      خود مترجم قرآ   الاسلام صفوي که  

 در سراسر به برخی مبانی اشاره کرده است که ظاهراً       ) 49-50 بینات، شمارة    (»قرآن
  .  را ردیابی کردآنهاتوان  این ترجمه می

  کلی اشاره کنیم کهکتۀ این ناما در خصوص اتقان ترجمه، نخست لازم است به    
را  اي  تـر صـفحه    کـه کم   اي   گونـه  ه دارد؛ به   دخالت فراوانی در ترجم    آراي تفسیري 

رسد اعتماد بـه    در آن دیده نشود؛ از این رو به نظر میتأثیر تفسیرتوان یافت که      می
 .کنـد  در اعتماد به ترجمه ایفا مـی مترجم و توانایی تفسیري او نقش بسیار حساسی     

، ولی این شود  تا حد زیادي به توانایی مترجم اعتماد می مورد بحثۀمورد ترجمدر 
 ویژه که بررسی اجمالی     زند، به   مسئله احتمال خطا و سهو را به طور کلی کنار نمی          

غیَـرِ الْمغْـضُوبِ    ( رجمـۀ سهوهایی است؛ بـراي مثـال، در ت         وقوع چنین  دهندة  نشان
ِهمَلیاي ه آنان که بر ایشان خشم گرفتهن«: آمده است)ع« .  

مفعول نادیده گرفته شده و جمله به  روشن است؛ زیرا اسم    اشکال ترجمه کاملاً  
  ).غیر الذین غضبت علیهم(صورت معلوم و همراه با فاعل ترجمه شده است 

باشـد    می»الذین«یا » هم« که بدل از )غیَرِ الْمغضُْوب(است که  اشکال دیگر این  
مانند عطـف، مـستقل و جـداي از هـم در نظـر       و از حال یک گروه حکایت دارد،        

  :گذرانیم  چند ترجمه دیگر را از نظر می.گرفته شده است
انـد و   اى، همانان که نه درخور خـشم  راه آنهایى که برخوردارشان کرده  : فولادوند -

  .نه گمگشتگان
) همانند انبیا و پیـروان راسـتین آنهـا   (راه کسانى که به آنها نعمت دادى   : مشکینی -

 .اند و نه گمراهند قرار گرفته) تو(آنان که نه مورد خشم 
 نه کسانى که بـر آنـان   ،راه کسانى که آنان را مشمول نعمت خود ساختى  : صفوي -

 . اى و نه گمراهان غضب کرده
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 ادبی یاد شده رعایـت      هاي دیگر نکتۀ     یزدي و برخی ترجمه    در ترجمه آیت االله   
  ، نه یک دسته؛اند اي ترجمه شده که گویی سه دسته نشده و به گونه

اي  ان نعمت دادي، نه آنان که بر ایشان خشم گرفتـه راه کسانی که به آن : یزدي -
 .و نه گمراهان
  :  ایشان چنین استترجمۀ.  دوم سورة بقره است آیۀمثال دیگر

چون لغـزش  (آن کتابی است که هیچ گونه تردیدي در آن نیست؛    ) قرآن( این   -
  .راهنماي پرهیزگاران است.) و خطایی در آن راه ندارد

رسـد در   ري است که در عبارت ظاهر شده و به نظر نمـی           تقدی »این قرآن «: اولاً
 دیگـر از  چند ترجمـۀ . رها اولویت داشته باشدتقدیر گرفتن آن نسبت به دیگر تفسی  

  :این قرار است
 ـ        آن کتاب بـا عظمتـى اسـت کـه           : مکارم -  هـدایت   ۀشـک در آن راه نـدارد و مای

  . پرهیزکاران است
مایـه  ] و[آن هـیچ تردیـدى نیـست        ]  حقانیـت [این است کتابى که در      : فولادوند -

 .هدایت تقواپیشگان است
تأمل در الفاظ و محتـوا و  (این کتاب والا رتبه جاى شکى در آن نیست     : مشکینی -

، مایه هدایت پرهیزکـاران اسـت   )گذارد حال آورنده آن تردیدى در حقانیت آن نمى  
....  

  . د وجهی ندار»کتاب«بدون » این«هر کردن گذشته از اینکه ظا
 دلیل عدم تردید »غزش و خطایی در آن راه ندارد چون ل « توضیح    ،گذشته از این  

توانـد ناشـی از آن و دلایلـی     می عدم تردید یا شک  در حالی که  ،کند  را منحصر می  
  .دیگر باشد

است و جدا افتادن آن )ذلَکِ الْکِتاَب(خبر دوم )هدى لِلْمتَّقیِن(کهۀ پایانی این نکت
 چندان با روح ادبیات فارسی سازگاري ندارد؛ بنـابراین      ،از مبتدا ) ؛(لبا نقطه ویرگو  

  . درون دو قلاب استفاده شود»واو« یا »واو«بهتر است مانند برخی مترجمان از 
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و ما یشعرون؛ امـا   «: خوانیم   می 9 در آیۀ .  سورة بقره است   12 و   9 آیۀ   مثال سوم 
و لکـن لا یـشعرون؛ ولـی        «: خـوانیم    مـی  12و در آیـۀ     » فهمنـد   نمی توجه ندارند و  

  .»فهمند نمی
شـاره خـواهیم     نخست دوگانگی در ترجمه است که در جاي خود بـدان ا            نکتۀ

رسـد    به نظر مـی   . است »فهمند  اما توجه ندارند و نمی    « دوم ترجمه آن به       نکتۀ .کرد
رسـاند؛    می نیزآسیبکند که  نمیدر بهتر شدن ترجمه   نه تنها کمکی     »توجه ندارند «

 آنان در برابر خـدا و مؤمنـان          مربوط به حقیقت خدعۀ    9 ضوع بحث در آیۀ   زیرا مو 
 بـاز  ،شود و معلوم نیست که حتی اگر توجه پیدا کنند است که در قیامت آشکار می    

  .بفهمند
آناننـد کـه بـه غیـب        «: ترجمه شـده اسـت    )الَّذِینَ یؤْمِنُونَ باِلْغیَب  (: مثال چهارم 

  ».ایمان دارند) یهایی چون خدا، فرشتگان و وح نهان(
اشـکالاتی دارد  هاي بعد    این ترجمه چه به صورت انفرادي و چه در کنار جمله          

  .سازي اشاره خواهیم کرد یکسانبحث جا و به برخی در که به برخی در این
 آن با فعـل معـین و بـه    مضارع اخباري است و ترجمۀ)یؤْمِنُـون (کهنخست این 

 تعادل را برهم  و با توجه به نوع ترجمه،کاهد   از بلاغت آن می صورت خبري ساده،
 تغییر در معنا را در بـر نداشـته      ،البته این در صورتی است که تغییر ساختار       . زند  می

  . رعایت ساختار مبدأ است،تنها گزینه باشد که در این صورت
 است؛ زیرا گویا مترجم به ایـن معنـا بـه جـاي       »هایی  نهان« دوم زاید بودن     نکتۀ

البتـه اگـر نهـان را    . ست؛ از این رو بهتر است از اساس حذف شود   معادل راضی نی  
  .  قرار دهد»غیب«داند، باید آن را به جاي  غیب میبرابر 

به نام خداوندي کـه  «: آمده است)بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیِم(ۀدر ترجم: مثال پنجم 
  :ید گفت این ترجمه بادر بارة. »گی دارداز سر مهر بخشش فراگیر و همیش

 بـه   هـستند کـه ترجیحـاً بایـد       )اللَّه(دو صفت براي  )الرَّحیِم(و  )الرَّحمن( . 1
 فعلیه، ترجمه را از تعادل  به صورت جملۀآنها صورت مفرد ترجمه شوند و ترجمۀ

  .کند و تطابق خارج می
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 هر »راز سر مه« عام و خاص مطلق است، و قید ،بانی بخشندگی با مهررابطۀ . 2
 چنـین   لزومـاً )الـرَّحمن (کند که در مورد     معرفی می مهربانی  دو صفت را منبعث از      

 بـر اسـاس حکمتـی دیگـر     توان بخششی را بدون مهربانی و صرفاً        نیست؛ یعنی می  
 .نماید تر می  حمد جدي سورة3 این اشکال با توجه به آیۀ. ور کردتص

و  ماننـد فولادونـد      ، مالکیـت  »ونـد «به خداوند به دلیل وجود      )اللَّه(ترجمۀ . 3
ت بدانـد کـه   را شامل مالکی)اللَّه(که کسی معنايلوند بی اشکال نیست، مگر آن کما

 . علمی داردالبته نیاز به پشتوانۀ
 حمـد زیبنـده      سورة 3 و   1در آیۀ   )الرَّحیِم(و)الرَّحمن(ۀدوگانگی در ترجم   . 4

 . ارائه شود باید در پانوشت،ه باشدنیست و چنانچه توجیهی داشت
رجمـه شـده    ت»مهـر گـستر  « سورة بقره بـه   163 آیۀ    در )الرَّحمن(گفتنی است   

رحمـت  « و سـورة الـرحمن بـه      فاتحۀ الکتـاب   3 در حالی که در ترجمۀ آیۀ        ،است
 سورة بقره و دیگـر مـوارد بـه          143در آیۀ   » رحیم«همچنین  . معنا شده است  » گستر

 آمده است و این »مهرورز« درحالی که در ترجمۀ سورة حمد ،ترجمه شده» مهربان«
  .افزاید  بر دوگانگی فوق مینیز

 
   تعادل واژگانی و ساختاري در متن مبدأ و مقصد فهم واژگان،.3

برخـی  کـه  وضیح این ت.  است »تحول معنایی «واژه گزینی توجه به     یکی از اصول    
  معناي عام و لغويشوند و یا در یکی از معانی خود مشهور می    گذر زمان   با  ها   واژه

باز « ،»آسایشگاه«،  »گروگان«،  »بازنشسته«،  »شکنجه«ند  دهند؛ مان  دست می خود را از     
 رفته ها به کار ترجمهبرخی ها که در و جز این »نگران«، »درویش«، »دادستان«، »خرید

  :است؛ مانند
  )48 /دخان. (شود) عذاب(یزید تا شکنجه و بر سرش آب جوشان بر: آیتی

  :ت مورد بحث نیز گویا از این غفلت در امان نبوده استرجمۀ
) پیران و بیمـاران زنان و (شما هم با دیگر بازنشستگان : و به آنان گفته شد   ... -

  )46 /توبه! (بنشینید
  )39 /توبه (.اي دردناك عذاب کند  شکنجهخدا شما را به -
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شناسی، عدم اعتماد به معنـاي ارتکـازي اسـت؛ بـراي              یکی دیگر از اصول واژه    
  )20 /طه( )ناَ فَنَسیِتهَا وکَذلَکِ الیْوم تُنْسىقاَلَ کَذلَکِ أتََتکْ آیاتُ(: مثال

  این چنین اسـت؛   : خدا در پاسخش گوید   «:  آیت االله یزدي آمده است      ترجمۀ در
 بدینـسان امـروز    را فرامـوش کـردي؛  آنهـا هاي ما براي تو آمد و تـو         آیات و نشانه  

  ».فراموش خواهی شد
ت بـراي آن دو معنـا ذکـر       فراموشـی اسـت؛ امـا در لغ ـ        »نسی«معناي ارتکازي   

موشی به معناي تـرك کـردن و   اوشی به معناي پاك شدن از ذهن و فر    فرام: اند  کرده
در . کننـد   تعبیر می»به دست فراموشی سپردن« توجه که در فارسی گاه از آن با   عدم

  :  آمده استلغۀلمقاییس ا
تـرك  ء، و الثـانی علـى    یدلّ أحدهما علـى إغفـال الـشی   : أصلان صحیحان : نسى«
  ».ء شی

لـسان  (اما به فرض که مانند برخی لغویان تنها براي آن یک اصل قائـل شـویم                  
باز در مورد آیـات لازم اسـت قـرائن و           ) .ضد الذکر و الحفظ   :  و النسیان  نسى: العرب

 کاربرد آن را در قرآن به   »التحقیق«سیاق مورد ملاحظه قرار گیرد؛ چنان که صاحب         
 فراموشـی سـپردن و نـه        بـه دسـت   «ورد پروردگـار    دانسته است که در م ـ    سه معنا   

این معنایی است که بسیاري از مفسران و       . داند   را معناي صحیح می    »فراموش کردن 
  :آمده است» التحقیق«در . اند داشتهمترجمان بدان توجه 

و هذا کما فی أعمال الرب عزّ و :  حصول حالۀ النسیان بالاختیار و التعمد-3«
یجۀ النسیان و أثره، و هو قطع التوجه و الذکر، و حصول الترك جلّ، فیراد منه نت

 ؛)51/انفال( )ما نَسوا لِقاء یومهِمِ هذافاَلیْوم نَنْساهم کَ(: کما فی-و الإعراض
قالَ کذَلکِ أتََتْک ( ؛)67/توبه( )لمْنافِقیِنَ هم الْفاسِقُوننَسوا اللَّه فنََسیِهم إِنَّ ا(

 فانّ حقیقۀ النسیان عبارة عن )126/طه()ا و کَذلکِ الیْوم تُنْسىا فَنَسیِتهَآیاتُن
ء، و لا مدخلیۀ  انقطاع الذکر و التوجه و حصول حالۀ الترك و الإعراض عن شی

فی السبب الموجب لهذا المعنى، سواء کان بجریان طبیعى، أو بتوجه الى ما یقابله 
ر و التوجه، أو بداع باطنى یوجب قطع التوجه، کما و ینافیه حتّى یشغله عن الذک
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  .فی مقام الجزاء و سلب الرحمۀ و الانعطاف و اللطف من اللّه تعالى
فانّ المجازاة بمقتضى الحکمۀ و العدل و لإجراء ضوابط النظم و التقدیر التام فی 

فل عن یوم فالعبد إذا نسى آیات اللهّ و غ. الخلق، و لازم أن یکون مماثلا بالجرم
فللّه تعالى أن یجازیه بالاعراض و ترك : اللقاء و أعرض عن ذکر اللّه تعالى

  .التوجه و اللطف عنه بحکم العدل و الحقّ
 و من )160/انعام( )مِثْلهَا و هم لا یظلَْمون إلَِّا  و منْ جاء باِلسیئَۀِ فَلا یجزى(

یار، إذا کان بداع باطنى من ضعف الاعتقاد هذا القبیل نسیان العبد فی تعمد و اخت
و فساده، و من انکدار القلب و غشاوة فیه، فهو ینسى و یعرض عن الذکر اختیارا 

  )12/115  الکریم،التحقیق فی کلمات القرآن ( ».و عمدا
 در ترجمه بـه ایـن مـسئله توجـه      برخی مترجمان با عنایت به آنچه بیان کردیم، 

  :اند داده
در (سزاى تو چنین است : فرماید می) در پاسخ او(خداى تعالى : لام فیض الاس-

ما براى تو آمـد و تـو        ) توحید و معاد و پیغمبرى پیغمبران     (هاى   آیات و نشانه  ) دنیا
و همچنین امروز ترك و رهـا شـده        ) نپذیرفتى(آنها را فراموش کرده و رها نمودى        

  . شوى می) در کورى و آتش دوزخ(
آیـات مـا بـه تـو     ] امروز کور محشور شدى زیرا    [بدین گونه   : گوید:  مجتبوي -

 و همچنـان امـروز      - از آنها تغافـل کـردى      -رسید و تو آنها را به فراموشى سپردى       
  .شوى فراموش مى

هاى ما پس واگذاشتى آنها را و همچنین  را آیتو گفت همچنین آمد ت: اشرفی -
   امروز واگذاشته شوى

 مورد نظر مترجم است  خارج از نوع ترجمۀ»در پاسخش«افزون بر مطلب فوق، 
  .و وجهی براي آمدن آن نیست و بر فرض آمدن، باید داخل پرانتز باشد

نمـا، یکـی دیگـر از     هـاي متـرادف    موجـود در معـانی واژه  هاي توجه به ظرافت  
 ـ  هاي ایجاد تعادل در مبدأ و مقصد است؛ براي نمونه می   ضرورت وإِن (ۀتوان بـه آی
.  مثال زد)198/اعراف()ایبصرُِون لَهم ینظرُُونَ إلِیَک وهما لاَیسمعواْ وترَ  الهْديیتَدعوهم إلَِ
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 .»بـصر « و   »نظـر «،  »رأي«: خـورد   معنا بـه چـشم مـی        تقریباً هم  ةدر این آیه سه واژ    
  :هاي این سه واژه چنین است توضیح فرق

دنبال دیدن چیـزي باشـد،      ) نندهبی (= »ناظر« که   رود  به کار می   زمانی   »نظر« ةماد
است که مجهولی را با دیـدن     خواه آن را ببیند یا نه؛ به دیگر سخن، ناظر دنبال این           

ء را ببیند؛    که بیننده شی   رود  به کار می     در موردي  »رأي«ماده  به معلوم تبدیل کند و      
به آسمان نگاه ؛ مردم یۀ الهلالؤینظرون الی السماء لر  الناس«: شود براي مثال، گفته می

 در این مثال، مردم بـراي دیـدن هـلال بـه آسـمان نگـاه           ».ببینند کنند تا هلال را    می
لـیکن اگـر دیـده شـد، گفتـه          ولی ممکن است هلال را نبیننـد،         ،)ینظرون(کنند   می
  ».هلال را دیدند رأوا الهلال؛«: شود می

 »بـصر « ةدشـود، از مـا    ء به وضـوح دیـده    برخی کارشناسان، هرگاه شی  ۀبه گفت 
.  اسـت نهفتـه  »بـصر «معناي  ء دیده شده در گردد؛ یعنی آشکار بودن شی استفاده می 

 ـ»بصر«جمع کرداند که      را این گونه   »رأي« و   »بصر«برخی دانشوران، معناي      ۀ مرحل
باشـد؛ بـه     درك عقـل مـی   ۀمرحل »رأي«و  به عقل است   ءدیدن و انتقال تصویر اشیا    

  .اي بسان تصدیق است  مرحله»رأي« تصور واي چونان   مرحله»بصر« دیگر سخن
  نـوعی همـاهنگی    »رأي« و   »بـصر «،  »نظـر « ةنتیجه، اگر بخواهیم بین سه واژ     در  

که » رأي«گاه   و آن»بصر« است و سپس »نظر«یم اولین مرحله برقرار کنیم، باید بگوی 
  .باشد  درك عقل و پایان کار میۀمرحل

 اسـت کـه بـالاترین مرحلـه    9مبر خطـاب بـه پیـا     »تراهم« مورد بحث،    ۀدر آی 
در (پرستان اشـاره دارد؛ یعنـی      ها و یا بت     به بت  »لایبصرون« و   »ینظرون«باشد و    می 

حقیقـت او را   نگرند، ولی در می9شان به پیامبر هاي مصنوعی  با چشم )معناي بت 
خـود بـه سـوي     هـاي  پرسـتان بـا چـشم      بـت  )پرسـتان  در معناي بت  (بینند و یا     نمی

هـا را   ولـی واقعیـت   بیننـد،  هاي صدق و درستی را مـی    ند و نشانه  نگر  می 9پیامبر
؛ مقاییس اللغۀ، ماده بـصر؛ معجـم الفـروق    60، ص  7تفسیر نمونه، ج    : ك.ر( .بینند نمی

  ).181 - 183؛ الترادف فی القرآن الکریم، ص 1533 و 543شماره  اللغویه،
  :اینک به چند ترجمه توجه نمایید

  .بینند کنند اما چیزي نمی ینی که به تو نگاه میب  را میآنهاو : ... یزدي
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  .بینند نمی  نگرند، در حالی که بینی که به سوي تو می و آنها را می:... فولادوند
کنند؛ اما  می  به تو نگاه] شان هاي مصنوعی که با چشم[بینی  ها را میو آن:... مکارم

  .بینند در حقیقت نمی
در [  نگرنـد، در حـالی کـه       به سوي تو می   ] ییگو[بینی که    ها را می  و آن :... کرمی

  .بینند نمی] حقیقت شما را
کـرده    هاي یاد شده، تنها آخرین ترجمه تا حدي مفهوم را منتقـل         در بین ترجمه  

  .است
ولی تـو    3اندازند، نگري که به سوي تو چشم می       ها را می  و آن :  پیشنهادي ۀترجم

  .]کنند درك نمی[ بینند را نمی
اي مناسب براي عناصري است کـه        قرآن، یافتن برابره   یکی از مشکلات ترجمۀ   

 ـ .  اسـت »مفعول مطلق«یکی از این عناصر . ت زبان عربی اس   ویژة راي بررسـی  مـا ب
 فجـر را از نظـر        سـورة  19 -21 مـورد بحـث، آیـات        موضوع یاد شده در ترجمـۀ     

  .گذرانیم می
  ) دکا دکا کَلَّا إذَِا دکَّتِ الْأَرض*تُحِبونَ الْمالَ حبا جما  و*وتَأکُْلُونَ التُّرَاثَ أکَْلاً لَّما (

  ».خورید که گویی سیرایی ندارید میجا  و اموال این و آن را به ارث یک« -
 ».ا دوست دارید دوست داشتنی بسیارو ثروت ر« -
  ».سخترهم کوبیده شود کوبیده شدنی نه چنین است؛ آن گاه که زمین د« -

بـه صـورت     این سه ترجمه سـخن بگـوییم، بایـد           اگر بخواهیم خیلی کوتاه دربارة    
  :به چند نکته اشاره کنیمفشرده 

 آزاد و تفـسیري تبـدیل   ت از حالت وفادار خارج و بـه ترجمـۀ       نخس ترجمۀ .1
  . در متن مبدأ جایگاهی ندارد»که گویی سیرایی ندارید«راي مثال شده است؛ ب

به  »اکلا«اگر بخواهد .  صفت مبالغه براي آن است»لما«مفعول مطلق و » اکلا« .2
شـود کـه در ترجمـه       درستی ترجمه شود، باید به جـاي آن قیـدي مناسـب آورده              

 بررسـی  جداي از –این ترجمه  .  براي این منظور در نظر گرفته شده است        »جا  یک«
 به طور مسلم از یک مشکل رهیـده اسـت و        –برابري کامل آن و عدم تعادل کامل        

 . بعد آن را خواهیم دیدۀآن گرته برداري ساختاري است که در ترجم
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کند، حـال اگـر     نیز نوع آن را مشخص می »اًجم«مفعول مطلق است و     » حباً« .3
اما چنان که . بخواهیم آن را به درستی ترجمه کنیم، باید از قیدي مناسب بهره گیریم

ختاري ارائه شده که هیچ  تحت اللفظی همراه گرته برداري سا     ۀشود، ترجم   دیده می 
 :  آیت االله مکارم آمده استدر ترجمۀ. کند  در ترجمه القا نمیبار خاصی را

خاطر آن گناهان زیـادى مرتکـب       ه  و ب (و مال و ثروت را بسیار دوست دارید         «
البتـه در مـورد   .  به درستی به کار رفته اسـت »بسیار« در این ترجمه قید   »)!شوید مى

 ،)داخـل قـلاب  (دو و یا توضـیحی قـرار دادن ثـروت         هرمال و ثروت و یا عطف       
 . همچنان جاي سخن باقی است

 . قضاوت کرد20 توان مانند ترجمۀ آیۀ ر مورد ترجمۀ بعد نیز مید .4
  
 رعایت نکات صرفی، نحوي و بلاغی. 4

شود که جاي سـتودن دارد؛ امـا    هاي خوبی دیده می     مورد بحث دقت   در ترجمۀ 
تـر شـدن    تواند به هرچه کامل  میآنها که برطرف شدن شود هایی نیز دیده می  ضعف

 : اند  تأملهایی شایستۀ ي ذیل نمونهها مثال. کار بینجامد
  )36/نساء()وباِلْوالِدینِ إِحساناً(: 1مثال 

   ».و به پدر و مادر نیکی کنید«:  آیت االله یزدي آمده است ترجمۀدر
  :آمده استنیز  دیگر در چند ترجمۀ

  ».و به پدر و مادر، نیکى کنید«: مکارم -
  ».و به پدر و مادر احسان کنید«: فولادوند -
 ». نیکى کنید...و با پدر و مادر «: آیتی -

  : توجه شودآنهاها چند نکته نهفته است که باید به  در این ترجمه
باشد که معناي      می »احسنوا بهما احسانا  «مفعول مطلق و به معناي      » احسانا« . 1

ایـن تأکیـد از     . ؛ یعنی در ترجمه باید به نوعی به این تأکید اشاره شود           تأکیدي دارد 
 بلاغی است و     نیز قابل استفاده است که یک نکتۀ       جدا کردن پدر و مادر از دیگران      

  .اند نکردهها به این مسئله توجه  یک از ترجمه  شود، هیچ چنان که دیده می
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اختار ادبیـات فارسـی    تکرار شده که با س ـ     »نیکی کنید «ها    در برخی ترجمه   . 2
توجه گفته است، باید       بلاغی پیش  ست و اگر تکرار به جهت القاي نکتۀ       هماهنگ نی 

 . باشد بلاغی آن نکتۀجایگزین تواند  وجه نمی   به هیچ، که چنین تکراريداشت
  .  آمده که همنشینی ندارند »پدر و مادربا «در ترجمه آقاي آیتی  . 3

خداونـد  «: ا این چنین ترجمه کـرده اسـت       یم ر  تحر  سورة 10مترجم آیۀ    :2مثال
همسر نوح و همـسر لـوط را کـه دو زن            : براي آنان که کافر شدند مثالی زده است       

بودند در اختیار دو نفر از بندگان شایسته و خوب ما که به آن دو خیانت کردنـد و             
 با  : نکردند و به آنان گفته شد      آنهاآن دو پیامبر در برابر عذاب خدا اندك کفایتی از           

  ».اند وارد آتش شوید دوزخ در آمدهکسانی که به 
اي اجمـالی    بلاغی متن به خوبی درك شود، لازم است مقدمه         براي این که نکتۀ   

  :  بنگریدزیر در آیات »امرأة« و »زوج«ي انبه مع. مطرح کنیم
ــوحٍ و ...(- ــرأََت نُ ادنَِـ ـ     َامــنْ عِب ــدینِ مِ بع ــت ــا تَح ــوطٍ کاَنَتَ ــرأََت لُ ــام نِاا صیلِح  

  )10/تحریم()...فَخاَنَتاَهما
 بیـنَکمُ مـودةً و      ومِنْ ءایتهِِ أَنْ خَلَقَ لَکمُ مِّنْ أنَفُسِکمُ أَزوجـا لِّتَـسکُنُواْ إلِیَهـا وجعـلَ              ( -
  )21/روم()َرحمۀ
 )لِلْمتَّقِـینَ إِمامـا    یتِناَ قرَُّةَ أعَینٍ واجعلْناَ   ذُرِّ َ والَّذِینَ یقُولُونَ ربناَ هب لَناَ مِنْ أَزوجِناَ و       ( -

  )74/فرقان(
  )40/آل عمران ()امرأَتَِی عاقرِ قَد بلَغَنِی الْکِبرُ و َم وا یکُونُ لِی غُلَ  أنََّی  قاَلَ ربِ( -
  )30/یوسف ()...ها عن نَّفْسِهِاَتودِ فَاقاَلَ نِسوةٌ فِی الْمدِینَۀِ امرأََت الْعزِیزِ ترَُ َو( -

. روشـن اسـت     در آیات یاد شده و دیگر آیات به خوبی     »مرأةإ« و   »زوج«ی  نمعا
  :الشاطی در این باره آورده است  بنت

و این تأمل، ما   پردازیم ما به تأمل در سیاق استعمال این دو واژه در قرآن می«
 »زوج«واژه : گردد ون میرهنم ست،را به رازي که در دلالت این دو واژه نهفته ا

 ،مسئله زوجیت یا جفت بودن مرد براي زن  کهرفته  زمانی به کار »همسر«یا 
  و یاکند را بیان میاي  نشانهسخن اصلی آیه است که یا حکمت و  محور و معیار
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ی زوجیت است، یعن  نشانه؛ اما هر جا آنچه ...در مقام تشریع و تبیین حکمی است
خیانت یا ناسازگاري در عقاید، رخت از   وستی و مهربانی، به سببآرامش و د

در   که  است؛ چنان)زن (»إمرأة«دیگر زوج نیست، بلکه  میان بر بسته باشد،
زن عزیز در پی کامجویی از غلام «خوانیم  میپنجاه و یکم  سوره یوسف آیه

   )224-225/شاطی،لبنت ا (»است خویش
 »همـسر «  فرقان بهة سور74 روم و   ة سور 21یات  را در آ   »زوج«مترجمان  بیشتر  

 ـ      جمـه ی تر اند، ول  ترجمه کرده  : رك (: مختلـف اسـت  »امـرأة « دیگـر    ۀهـا در سـه آی
  )فولادوند، مکارم، خرمشاهی، مشکینی، مجتبوي، امامی

که عبـارت اسـت از تعبیـر تـوهین آمیـز       وجود دارد اي  هنکتبحث  آیۀ مورد   در  
 آن دو ۀشایـست کـه  تعبیـر    این گونـه با وجود   ) عبدین کاَنَتاَ تَحت (: نسبت به دو زن   

و تعبیر همسر براي آنان نیستند،   دوشی  همسري و همۀکار است؛ آنان شایست    خیانت
  .مناسب نیست

  
  ادبیات ترجمه. 5

و از  اسـت   منطبـق    ) معنـایی  -وفـادار (ادبیات ترجمه تا حدي بر نـوع ترجمـه          
 اسـت، ولـی در   کـرده زدگـی افراطـی دوري    زدگی و نیز فارسی گرایی و عربی    کهنه

رسـد   گیرد که بـه نظـر مـی    برخی موارد از ساختارهاي نحوي زبان معیار فاصله می    
ا برطرف کـرد؛     برخی مشکلات آن ر    ،قابل توجیه نباشد و بتوان با ویرایشی درخور       

ن اهل آ «: آمده است )قُتلَِ أصَحاب الأخْدود  ( بروج  سورة 4براي مثال، در ترجمۀ آیۀ      
برخی . ») پر کرده بودندکه آن را براي سوزاندن مؤمنان از آتش ! (خندق را مرگ باد   

  :هاي دیگر چنین است ترجمه
  ،)آتش(گران صاحب گودال  مرگ بر شکنجه:  مکارم-
  . سوزان خندق مرگ بر آدم:  فولادوند-
  مرگ بر صاحبان آن خندق،:  مجتبوي-
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 توجه به ارائه توضیحات ضروري تفسیري . 6
 را جـز در  آنهـا و پرداخته  توضیحات تفسیري  مترجم در متن و پاورقی به ارائۀ      

توان این ترجمـه      بنابراین می .  از متن اصلی ترجمه جدا کرده است       4موارد معدودي 
  . را تفسیري نیز نامید

  گشاست، چند بسیار است و در مجموع بسیار راه توضیحات تفسیري مترجم هر   
 ـ            رسد در بر    ولی به نظر می     ۀخی موارد که بر اساس روش و مبنـاي متـرجم در ارائ

.  مطلبـی ارائـه نـشده اسـت     هاي تفسیري بـوده،  توضیحات تفسیري، نیاز به توضیح  
کـه از هـر خطـا و        9توان در مورد گناه پیامبر اسـلام        اي از این آیات را می       نمونه

  : مصون است، مشاهده کرد، تطهیر آیۀاشتباه به حکم
  ...ز خطایت آمرزش بخواهو ا: ... 55غافر،  -
و از براي گناه خود و بـراي مـردان و زنـان بـا ایمـان آمـرزش                   : 19،  9محمد -

 ...بخواه
 چه پیش از هجـرت  –شمردند  چه را مشرکان بر تو گناه می      تا خداوند آن  : 2   فتح، -

 . از تو بزداید–و چه پس از آن 
 9فر و محمـد هاي غـا   سوره19 و 55  آیاتشود، ترجمۀ چنان که مشاهده می  

 توضـیح  یاز دارد و بهترین دلیل، ارائۀبدون توضیح ارائه شده که به نظر به توضیح ن  
  . فتح است سورة2 ترجمۀ آیۀ 5در متن اصلی

ــال دیگــر  تهَــدِي مــن   َإِنْ هِــی إلَِّــا فِتْنَتُــک تُــضلُِّ بهِــا مــن تَــشَآء و      ...( :مث
155/اعراف()...تَشَآء(  
ون تو که با آن هر که را بخواهی گمـراه و هـر کـه را             این نیست مگر آزم    ...  -

  )یزدي... (کنی بخواهی هدایت می
گمراه و هر که را    آنۀ؛ هر که را بخواهی به وسیلاین جز آزمایش تو نیست ... -

اي، ارفـع،    خرمشاهی، الهی قمشه    فولادوند و نیز مشابه آن    (کنی   بخواهی هدایت می  
  )مشکینی، و برخی دیگر
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سازي و هـر   می   آن گمراه  ۀبه وسیل ] و مستحق بدانی  [ بخواهی   هر که را  که  ... -
  )مکارم( .کنی می  هدایت] و شایسته ببینی[کس را بخواهی 

فیَضلُِّ اللَّـه مـن   ...(: سوره ابراهیم نیز وجود دارد4 ۀ آیۀضعف یاد شده در ترجم   
و شَآءی شَآءن یدِي مهی...(  

باید بـا افـزودن توضـیحی در      - مانند برخی مترجمان     – این گونه آیات     ۀدر ترجم 
هـا  آن پاورقی روشن ساخت که مسبب اصلی ایـن هـدایت و اضـلال خـود               متن یا 
توان گفت که این  باشد و یا می   تحمیل شدهآنان بر بیروناز که چیزي  نه این،هستند

 ـ     ابتدایی  گمراه نمودن  هدایت کردن و   رد و   پاداشـی و کیفـري دا      ۀنیست، بلکه جنب
  .فیض و توفیق الهی خود مصداق روشنی از گمراه شدن است محروم شدن از

  
  ها نگاهی به پانوشت

هـا دیـده    تکاستی یاد شده، کاسـتی دیگـري نیـز در خـصوص پانوش ـ        در کنار 
هایی در این خصوص توجـه   به مثال. داشتدور نظر  را از  آنهاتوان  شود که نمی  می

  : فرمایید
  )به ویژه براي مخاطبان هدف(اند  ملهایی که مج پانوشت. 1
دار هرچه هست وابسته به آن هستی است          هستی«: 2 پاورقی شمارة  311 ص   -

  !».که تا فیض هستی از هست هست، هست
که هر چه هست و هر کجا هست به هستِ چه آن«: 2 پاورقی شمارة 312 ص -

مطلـق، از  داري جز هـستِ       مطلق وابسته است و از هست، هست؛ زیرا هیچ هستی         
  !».خود هست ندارد

  عدم نظم مناسب. 2
 قصص کـه بیـست و هـشتمین سـوره اسـت،           مترجم ذیل حروف مقطعه سورة    

  :آورده است
رمزي است عاشقانه میان گوینده و شنونده که به جـز آن دو، کـسی از راز آن                 «

  ».آگاه نیست
  ؟تر آن نیست که این توضیح ذیل حروف مقطعه سوره بقره بیاید آیا مناسب
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  ها  بودن برخی پاورقیزیادي. 3
و برخی با افزودن یک کلمه به متن  ) 567ص  : مانند (اند  زیاديها    برخی پاورقی 

  :اند ت آورده تببراي مثال، ذیل سورة. افتد ي میسودمنداصلی از 
  ». نامیده شده است»مسد«ها  این سوره در برخی ترجمه« -
 ... . و 578 و 596ص:  بنگریدنیز -

  ها برخی پانوشتضعف . 4
 بودن طـرح ایـن مـسئله در    ي گذشته از غیر ضرور ،320 ص    در 2مانند پاورقی 

، ضعف روایت و عدم تـصریح بـه         ندیاداتر که شایسته      مقابل مسائل بسیار ضروري   
حدثنا أحمد بن إدریس أخبرنا أحمد بن محمد عن ابن أبی عمیـر             : تفسیر قمی (آن  

کانـت   : قـال )بدت لهَمـا سـوآتهُما  (له فی قو7عن بعض أصحابه عن أبی عبد االله    
مترجمـان از   مفـسران و  رویگردانی بیشتر و )سوءاتهما لا تبدو لهما یعنی کانت داخلۀ     

 از آن به ویـژه در ترجمـه و محـدودیت    رویگردانی ترجیح   ةاین تفسیر، نشان دهند   
  .هاي آن است پاورقی

   :در تفسیر تبیان آمده است
أي ظهرت عورتاهما، و لم یکن )ا الشَّجرةََ بدت لهَما سوآتهُمافلََما ذاقَ(و قوله «

ذلک على وجه العقوبۀ، لان الأنبیاء لا یستحقون العقوبۀ، و انما کان ذلک لتغیر 
المصلحۀ، لأنهما لما تناولا من الشجرة اقتضت المصلحۀ إخراجهما من الجنۀ و 

  . »نزعهما لباسهما الذي کان علیهما
  : خوانیم لبیان میدر مجمع ا

أي ظهرت لهما عوراتهما ظهر لکل واحد منهما عورة )بدت لهَما سوآتهُما(«
 فلما أکلا منها تهافت لباسهما عنهما فأبصر کل واحد منهما :صاحبه قال الکلبی

  .»سوأة صاحبه فاستحیا
  : در المیزان آمده است

ما االله تعالى من لباس الجنۀ، و و سقط عنهما ما ألبسه)بدت لهَما سوآتهُما(«
  )61/،8 ج(» أقبلا یستتران من ورق الجنۀ
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  ویرایش فنی. 7

هـاي فـراوان وي و       با حفظ حرمت ویراستار محترم و تلاش       –ویرایش ترجمه   
از روش منطقـی برخـوردار   رسـد   مـی  به نظـر     –اند  انجام داده  فراوانی که    هاي  دقت

 پیـشنهاد نگارنـده   . آن تجدید نظر شودةهاي بعد دربار  لازم است در چاپ   نیست و 
کـه در    هـایی    اختلاف سلیقه  استفاده از شیوة مصوب فرهنگستان است؛ زیرا با همۀ        

به چنـد مـورد ذیـل از        . باشد  تري برخوردار می    مورد آن وجود دارد، از سیر منطقی      
  : ویرایش ترجمه عنایت فرمایید

به صورت جداي بـا نـیم       ) 309ص (»راه  هم«و  ) 300(» دار  هش« در حالی که     -
ص  (»دارایـیش «، )326ص (»کـسانیند «فاصله و یا به خطا بـا فاصـله کامـل آمـده،         

 در  »هـشدار «گفتنی اسـت    ! به صورت اتصال آمده است    ) 604 (»تاریکییش«،  )601
  .کنیم  دو بار پیوسته آمده که دوگانگی در رسم الخط را حمل بر خطا می3ص

زدگی   از عربی–نوشت اشاره کرده   در پی چنان که خود مترجم   –این ترجمه    -
نیازمند است تر   ایشان به پالایشی دقیقرسد ترجمۀ نده است؛ اما به نظر میبه دور ما

فاتحـۀ    سـورة 5 آیـۀ   شـود؛ بـراي مثـال در    نمایان آن است،    تا آن گونه که شایستۀ    
از طلبـیم،   توان به جـاي مـی    که می»طلبیم و تنها از تو یاري می     «: مخوانی   می الکتاب

  .هاي قرآن آمده است  بهره گیریم؛ چنان که در بسیاري از ترجمه»جوییم می«
ودي نکـرد؛ و    و این داد و ستدشـان س ـ      ... «:  سورة بقره آمده است    16 در آیۀ    -

یافتگان زایـد اسـت و بایـد          راه  در »گان«چنان که روشن است،     » .یافتگان نبودند   راه
  .حذف شود

را بر کشتی ساخته شـده از       ) نوح(و او   «:  است ز آمده  سوره قمر نی   13 در آیه    -
 زاید است و در ضمن نیم  »ها  میخ« در   »ها«» .وارهاي چوب و میخ ها سوار کردیم      ال

.  رعایت نشده است-هاي بسیار دیگر در سراسر ترجمه       و واژه  -فاصله در این واژه   
ت بـه دیگـر    به نظـر تعـادل بیـشتري نـسب    »الوارهاي چوب« به   »الواح « ترجمۀ البته

  .ها دارد ترجمه
  . مطففین از قلم یا تایپ افتاده است سورة8 واو از ابتداي آیۀ -
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 به جاي زیرا در این ترجمه بسیار به کار رفته که از نظر ادبـی در   »چه آن که   «-
  . تري قرار دارد سطح نازل

و جـز  » همیـشه «،  »جاویـدان « بقره به جـاي      25 در ترجمۀ آیۀ  » براي همیشه  «-
  .ا نامناسب و از دیدگاه برخی کارشناسان ادبیات فارسی ترکیبی نادرست استهاین

  )105 /مائده( )آمنُواْ علیَکمُ أنَفُسکمُأَیها الَّذِینَ یا (
   . که خود را مراقبت کنیدبر شما باد! اید هان، اي کسانی که ایمان آورده: یزدي

در زبان فارسی چنین الگویی      مختص زبان عربی است و       »علیکم«خطاب با الگوي    
ي در ترجمه است؛    بردار  رود و راه یافتن آن به زبان فارسی حاصل گرته           به کار نمی  

  .شود هاي دیگر دیده می  مورد بحث و برخی ترجمهچنان که در ترجمۀ
 الگوي دیگر که در زبان فارسی برابري ندارد و انتقال الگوي ساختاري آن بـا      -

أَو (عبـارت . باشـد  و مانند آن مـی )أَحد مِنْکمُ(ون است،روح ادبیات فارسی ناهمگ  
  :اي از آن است  مائده نمونهة سور6 ۀدر آی)جاء أَحد مِنْکمُ مِنَ الْغاَئِط

  ) ...أَو جاء أَحد مِنْکمُ مِنَ الْغاَئِط(
 از  کـی ی«برداري به    را با گرته  )أَحد مِنْکمُ (بیشتر مترجمان قرآن  مترجم محترم مانند    

یا یکـی از شـما از قـضاي حاجـت     « ؛ استعبارتی شبیه آن ترجمه کرده  و یا  »شما
 و  رود  به کار نمی  زبان فارسی    رسد؛ زیرا این عبارت در     که به نظر صحیح نمی    » آمد

  .آید فصیح به شمار نمی
تعقیـد  (گیـرد، پیچیـده نبـودن     یکی از مباحثی که در ویرایش مورد توجه قـرار مـی   

ها گرفتار تعقید اسـت و   شود که برخی نوشته   است؛ اما گاه دیده می     معانی) نداشتن
 مجـال   تعقید عوامل گوناگونی دارد که فعـلاً      . باشد   می فهم آن براي خواننده دشوار    

 سـورة  1مـۀ آیـۀ    در ترج  مورد بحث،براي مثال، در ترجمۀ.  نیستآنهاپرداختن به  
  ». لرزانده شود خودآن هنگام که زمین به لرزة«: خوانیم زلزال می

 چیـست؟ آیـا مقـصود     » خود به لرزة « که منظور از     شود   مطرح می  اینک این پرسش  
شود و یا مقـصود شـدت لرزیـدن     این است که لرزه از بیرون زمین بر آن وارد نمی        
رسـد مـتن    شود، ولی به نظر نمـی    است؟ این مطلبی است که از ترجمه روشن نمی        
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 زیرا چنان که مفسران و مترجمـان تـصریح         رو باشد؛ اصلی نیز با چنین مشکلی روب     
  . نه چیز دیگر،شدت لرزیدن است) در نقش مفعول مطلق( مراد از زلزال ،اند کرده
 فرصت پـرداختن بـه       نکات ریز و درشت فراوان دیگري وجود دارد که فعلاً          -

  . خواهیم پرداختآنها نیست و اگر خدا بخواهد، در فرصتی مناسب بدآنها
  

  و رعایت هماهنگی سازي یکسان. 8
سـازي بـه      با نگاه اجمالی به ترجمه، عدم هماهنگی و رعایـت نکـردن یکـسان             

 بـه چـشم    پـی در پـی  ود که گاه در یـک صـفحه و در دو آیـۀ     ش  راحتی آشکار می  
  :  توجه کنیدبه چند مثال زیر. خورد می

  .ده است متفاوت ترجمه ش حمد کاملاً سورة3و1در آیات )الرَّحمنِ الرَّحیِم( :1مثال
 معنـا  »گونـه تردیـدي در آن نیـست     هیچ« بقره    سورة 2 در آیۀ )لا ریب فیِه  (: 2مثال

 نـساء   87 آیـۀ   و در  »که شکی در آن نیست     « آل عمران  25 و   9شده، ولی در آیات     
کـه در آن هـیچ تردیـدي      «انعـام     سـورة  12 و در آیۀ     »که هیچ شکی در آن نیست     «

 در برابـر » تردیـد «اي اسـت کـه در      ناقـشه  از م  این گذشـته  .  معنا شده است   »نیست
  . راه دارد»ریب«

الَّـذِینَ  (: شـود   مـشابه دیـده مـی    بقره دو الگوي کاملاً سورة 4 و   3 در آیات    :3مثال
دو بـه ترتیـب       هـر  ؛ حال ترجمـۀ   )والَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِما أنُزْلَِ إلِیَک    (و)یؤْمِنُونَ باِلْغیَب 

  :چنین است
  ایمان دارند...) (آنان که به غیب  -
 دارند... ایمان ... چه به سوي تو اند که به آن  کسانی-
 اند هاي ما ایمان آورده و چون آنان که به آیات و نشانه)الَّذِینَ یؤْمِنُون(: 54انعام،  -
  و آنان که آخرت را باور دارند)الَّذِینَ یؤْمِنُون(: 92انعام،  -
 اند  کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده)الَّذِینَ یؤْمِنُون(: 44توبه،  -
 اند  آنان که ایمان آورده)انُومآالَّذِینَ (: 26بقره،  -
 دارند پنهان می...  کسانی که )یکتُمونَالَّذِینَ (: 159قره، ب -
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 بقـره  26 توبـه و  44 و  بقـرة 4و 3در آیـات    » اند که   کسانی«و  » آنان که  «قایسۀم
  . ماستتأیید کننده دریافت

  : بقره سورة12 و 9در آیات )ولَکِنْ لا یشْعرُون(و)وما یشْعرُون(مقایسۀ : 4مثال
  فهمند اما توجه ندارند و نمی: مایشعرون -
 فهمند ولی نمی: لایشعرون -

  )25 /صافات( )ما لَکمُ لا تَناَصرُون( :5مثال
  )92 /صافات( )ما لَکمُ لا تَنْطِقُون(
  )36/ و قلم154/صافات( )یف تَحکُمونما لَکمُ کَ(

  !کنید؟ یکدیگر را یاري نمی) امروز(شود که   شما را چه می-
  !گویید؟  شما را چه شده که سخن نمی-
  دهید؟  کنید و نظر می شود؟ چگونه حکم می  شما را چه می-
  کنید؟ شود؟ چگونه حکم می  شما را چه می-

 ترجمـه   »فرمود«و  » گفت« به ترتیب به      بقره  سورة 33 و   30در آیات   » قال« :6ثال  م
  .تر است  مناسب»فرمود«ه گوینده خداي متعال است، جا کشده و از آن

در هر صورت مطالب فوق تصادفی انتخاب شده است و اگـر ترجمـه بـه دقـت و          
تردید ضرورت ویرایش دقیق و همـه جانبـه آشـکار          کلمه به کلمه بررسی شود، بی     

  .شود ها احساس می  ترجمه- اگر نگوییم در همه – یشتربشود؛ نیازي که در  می
  
  

  ها پی نوشت
، جملـه،   )پـاراگراف ( بنـد : اند از   واحدهاي کلام از بزرگ به کوچک عبارت       . 1

واج در بحث واحدهاي ترجمه به طور مستقل جایگاهی    (گروه، واژه، تکواژ و واج      
  .)ندارد
 ـ واحد معنادار زبان که به اجزاي کوچک : واژك/ واژتک ر معنـادار قابـل تقـسیم    ت

ِ -، )تکواژ آزاد(دان: آموزان از چهار تکواژ ساخته شده است دانش: نباشد؛ براي مثال
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گفتنـی اسـت کـه تکـواژ        ). تکواژ وابـسته  (، ان )تکواژ آزاد (، آموز )تکواژ وابسته (ش
  .تواند مستقل نیز باشد  به خلاف آزاد که می،گاه مستقل نیست وابسته هیچ

، )یک تکواژ آزاد/ یک واژه(گل: شود؛ مانند ند تکواژ ساخته میاز یک یا چ: واژه
  ).سه تکواژ/ یک واژه( پاش ، گلاب)دو تکواژ/ یک واژه(گلاب

شود و در سـاختمان جملـه بـه کـار       گروه از یک یا چند کلمه ساخته می    :گروه
  :رود؛ مانند می

 گروه اسمی در نقش نهاد( آموزان کلاس پنجم دانش(  
 گروه اسمی در نقش مفعول(  خود راهاي ریاضی تمرین(  
 گروه قیدي( خیلی سریع(  
 گروه فعلی( نوشتند( 

شـود و معنـاي     از کلام است که از یک یا چند گروه تشکیل مـی        جمله واحدي 
  .کند کاملی را القا می

بـه نـدرت در      شـفاهی و      در ترجمۀ اقتباسی، ترجمۀ    بند یا پاراگراف معمولاً   . 2
  .گیرد رار می آزاد مورد استفاده قترجمۀ
 دقیقـی باشـد و در       ۀتواند ترجم   نمی »اندازد می«ممکن است اشکال شود که      . 3
کـه  گوییم نخست این  می،»ینظرون الیک« است و نه  »یلقون الیک النظر  « ۀترجم  واقع

 نـدارد؛  تحقیقی که انجام شد، چنین ترکیبی در زبان معیار عرب اسـتعمال    اساس بر
کـه اگـر مـا    شود و بدون اشکال اسـت و دیگـر این         و نمی رالتباس رو ب   رو با  از این 

ایم نه  ناي لفظ را ترجمه کرده     ترجمه کنیم، بخشی از مع     »بینند می«  را به  »اندازند می«
 منعکس »گویی«استاد کرمی فریدنی معناي مورد بحث را در            آن را؛ براي مثال    ۀهم

د در خود لفظ منعکس شود      اول بای  ۀ این معنا در درج    ةنگارند اند، ولی با باور    کرده
  .تفسیري  و نه در توضیحات

  . در ترجمه دخالت داده است فتح که تفسیر را عیناًم سورة دومانند آیۀ. 4
 ضـرورت چنـین   دهنـدة   توانـد نـشان   آوردن تفسیر در متن اصلی ترجمه می      . 5

 . توضیحی باشد
  


